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  منوچھر جمالی

  

   بـافـتـه =تی ـھس

  افـتـهـب=  مال ـک

  جان وتن باھم می بافند

  است» ھستی «  ، َتـن
  

 يا به  ،يا به يک زيربنا) مانند ارسطو( ھمه چيزھارا به يک علت 
کاستن ، برضد فرھنگ ) مانند اس'م واديان نوری( يک اراده 

» سيله واسبابو« با معلول ومخلوق شدن ، ھمه چيزھا ، . ايرانست 
ساخته ميشوند، واين ازديد فرھنگ ايران » بی اصالت = بی ارج « و

درفرھنگ ايران ، . انديشيدن درگيتی را سست وناقص ميکند ، 
 » ری وسرشاری ولبريزیُـوپ اصل آفريننده« نی ، ـدرھرچيزی وت

ھست ، وھمه چيزھا ارجمند ھستند و ھيچکس حق ندارد ، ديگری را 
«  که يک نامش  ،اين اصل آفريننده. عبد خود سازد وسيله خود يا 

  ،ناميده ميشد» اشا = اشه « بود ، يک رويه نرينه داشت که » ارتا 
« ناميده ميشد که  »  ، اشی به یـاش«  که  ،ويک رويه مادينه داشت

 باھم  که واين دورويه ،بود » ُ وپـریاصل غنا وسرشاری ولبريزی
) انتله = اندر=انتره  =( يا زھدان درتن ، ندقرين وجفت وانباز

 و اين غنا وسرشاری درتن ھرچيزيست که نامش  ،ھرچيزی ھستند
 با  ارسطو، وبدينسان ،شده است » اشی+ انتر= انتلشی« نزد ارسطو

 تعادل ين درفلسفه اش، به سرانديشه علت نخست،» انتلشی « اند يشه 
    .بخشيده است 



 

 

2 

2 

= ن بغی سََا= فتی جُ= مآفرينیھ= انبازی« فرھنگ ايران برپايه 
 اين .تخم است + ، مر) مردم (=  انسان .ايجاد شده است »  ری ـمَ

 درتخم وبذر ھمه چيزھا ھست ، و طبعا  پری وسرشاری وغنا ،اصل
  . برضد انديشه عبد ومخلوق شدن و معلول ووسيله شدن ھرچيزيست 

ند ، ھست »  يا سرشاروپـرسرچشمه واصل« ھمه چيزھا درگيتی ، 
ھستند  »  gin-zaa گين زه = ji-bun= گنج « ازاين رو ھمه چيزھا 

ھمه . ھستند » اشی = راستی وحقيقت «  ھمه چيزھا ، سرشار از،
و ازاين رو، ،  »pereta-tanu= ُتن ِ پـروسرشار ولبريزند « ،چيزھا

 )درھزوارش  ( »بون + جی «  يا) آرامی در (gin-zaa  گنج ،ھمه
،  ازسوئی ، گنج ، درخودش نمی گنجد وفوران ميکند. ناميده ميشوند 

است » بند « غمازاست ، وازسوی ديگر، گنج ، طلسم ومعما ودر ياو
 ، آنرا کليد است وبايستی با شدهـفل کرده ق ھستی ،  درصندوق ياو

،آنچه  ايران درفرھنگ.. بايد آنرا کاويد وآشکارساخت گشود، ويا 
است ، نخست  ) pouro, paru ,parenenh(روسرشار ُـپ

ھرچه ھست ازھمان آغاز،  .است  )para+ pourvya(وآغاز
+ مر= مردم ( درمورد انسان . سرشارولبريز است وخود افشانست 

فرھنگ ايران ، وارونه اديان ابراھيمی ودين . نيز، چنين است ) تخم 
 است  وجاھل ناقص وگناھکاروناتوان،زرتشتی ، با انسانی که درآغاز

.  ھرانسانی ، ازھمان آغازپيدايش، گنج نھفته است . ميشود ، آغازن
، به معنای bun =بونباشد، » بون + جی  «  معنايش که ،درگنج

 يوغ - 2 زندگی و -1 دارای معانی ،» جی «  و  ،زھدان وتن است
ز هِ =  ژی =زی(کشيدنی  - 3و) مھر= ھمآفرينی = جفتی وانبازی ( 

) ر ميبرند يقی وکمان ح'جی بکاروده که درکمان وتارابزارموس= 
 جنين ، کشيده ميشود ، ، باپرورده شدن) دان + زه ( زھدان . است 

 .شده است  »  ziehen«  درآلمانی ،» زه « اين واژه. زه است 
 Erziehung+Zug  (   مانندواصط'حات فراونی ازآن

Anzug+Aufzug+Beziehung..  است که پھنای پديده برآمده »
اين .  گوھر زندگی، کشش است .رانشان ميدھد »  يافتن کشيدن وکش
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 اينست که .سپس درعرفان ايران نيز ، بسياراھميت می يابد ، ويژگی 
، )  به معنای زه  درکردیژی ،   ژی=جی = زی (گوھر زندگی 

زندگی ، درزمان ، کشيده ميشود ، . ن است تکشيده شدن وکش ياف
 جی«  .  وفانی نميشود ، نميگذردلیامتداد می يابد ، گسترده ميشود و

جان وتن باھم يک تخم ،  .است » تن « ، جفت » جان =جی يان  يا ،
  .  ھستند » بزر «يا

 که به معنای ،ميباشد » baaz-rag =baaz-rak « دراصل » بزر« 
نخ « ھم به معنای » راک = رک « .  است »جفت به ھم بافته شده« 

به « اھميت فوق العاده اين . ست ا» نسج « وھم به معنای » ورشته 
 »  وبزرگیزرگُـب« ، درھمان مفھوم » ھم بافتگی ويک جامه شدن 

بزرگ ، وجودی بايال وکوپال ودرشت اندام ويا . چشمگيراست 
  .مشھورو مقتدر نيست 

  درستگفته ميشود که » vaz-raka« به بزرگ، در پارسی باستان 
اين بزرگيست که انسان . رد يا تخم را دا» بزر«  واژه ھمان ساختار

  زيبا ومنظميک نسجازآنھا  به ھم ببافد و درخود،ھنرھای گوناگون را
 ، که جان وتنش باھم ، انديشه وگفتاروکردارخود را با شيره سازد

  :به گفته فردوسی  . جان خود بتنند وببافند 

   تاروپودشزما باد برجان آنکس درود      که داد وخرد، باشد

 به ھم بافته اند ، تاروپود ھمند، باھم يک  يک بذرند و ،يز نجان وتن
 که به معنای  » چيم«د وندار)  چيم( = وباھم يک معنا  ،جامه اند

 گواه برآنست  که ) لغت جامه است ِوھمان خود(  ھست  نيزجامه
انسان درگوھرخودش ، با معناوبزرگست ، چون اصلش ، تاروپود به 

« باشد ، ھمين » ييمه « که ن ھمه انسانھا ُ، ب» جم «. ھم بافته است 
 .ميگويند » يم « شده است ودرھندی بدان » جامه « است که » چيمه 

ميدھند، و ديده را » ھمزاد ودوقلو« معموj معنای » ييمه = جم  «به
وجود انسان ، به خودی خودش . بازميدارند» ييمه « ازگستره معنای 

است ، نه اينکه ، » ه ييم= جم « چه زن باشد چه مرد ، 
جم که بن ھمه .درکنارش داشته باشد ) خواھری يا برادری ( ھمزادی
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. است ، تاروپود به ھم بافته است » جامه « انسانھاست ، وجودش 
،  که ازجم برشمرده ميشود نيزازاين رو درشاھنامه ، نخستين کاری

 =آھن(آھنگری نيز که سپس بدان افزوده شده . جامه بافتن است 
  :ھمين معنی را ميدھد ) سنگ= آسن

  بيامختشان رشتن وتافتن   به تاراندرون ، پود را بافتن

يا » بزر«. اين گوھر ذاتی اوست که درنخستين کارش پديدارميشود 
 دارد ، چون دردرونش يک جفت به ھم »معنی«  ، و»ھست«تخم ، 

  .به ھم بافتگی است » کمال « و » ھستی « .بافته است

 وای= باد ( يا فرن) اشی + اشه (  يا ارتا »axv= اخو«تخم يا .

=asv(  اسو يا وای « ئی ، » اخو«  درھر. درتن است  ،يا ھوپريان
.  افروخته ميشود، از وای ياباد زندگی ، گرما يا آتش ھست ، چون »

 =(خدايان ايران ، سيمرغ . آتش افروز است ازخودش ، باد يا وای ، 
ز خوانده ميشوند ، نه نور وروشنی ، چون  و بھمن ، آذر فرو) عنقا

.  را آتش ميدانستند )مھر (  وگرمی)بينش  (  اصل روشنی ،ايرانيان
  در اخويا منشاء زندگی ،فرن يا اسو(  درھرتخمی ھست اين آتش ،

خويدی = آب وآتش « يا » ابرو آذرخش « ، در»وای « .  ) ھست
  . باھمست » وگرمی 

تف  (  ھم آتش ،باشد axv=اخو« زندگی که  اين منشاء  بنا براين ،
 درتن )گرمی وخويدی باھم ) ( خور= شيرابه (  وھم آب ) وتاب 

خودرا   وتابيدن،تانه که تارشدن باشد ،يا ، تنيدن تار«  و در ،است
  .  وبه فراز ميگسترد درپيرامون

 .ناميده ميشود   » axvaneat-us=  axvtaneus «  ازاين رو 
 می ميباشد ،» شيرابه = آتش وآب = وای « که البته   ،منشاءزندگی

   مسعود سعد گويد: باد ، می تند  . ومی بافدتند

   تنيده ،دربحرھا چو ابر، گذشته   در دشت ھا، چو باد

باد در دشت ھا ، چيزھارا به ھم می تند ، يگانه ميکند ، ميآرايد 
مان از باد  ھمه چيزھا وز دربندھش ميآيد که(  .وسامان ونظم ميدھد 

 =vinaarishn ez vaat اساسا ، زمان  . ) نظم وسامان می يابند
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درھزوارش  ديده ميشود که زمان . ازباد به ھم بافته شده است 
« به معنای » نای+ واد« .  دارد vandaa = vadnaاينھمانی با  

به « به معنای » وندا « و » وای به = وزش باد ازنی است ، نای به 
  .باھم رشته و آراسته شده است ھم بافته و

تانه وتارشدن ، می ) پيچيدن و کشيدن ( ی ، درتنيدن ِسرچشمه زندگ
ايست ) رز= سَ ر=( جان، شيرابه .بافد و تن پيدا ميکند ، تن ميشود 

به ھم  ميشود و)رسی درسانسکريت ( که درتنيدن ، تاروتانه ورسن
   .  و می تابدمی بافد

 گفته ميشود و tanu vaapa  =tanu vaaya در سانسکريت به بافنده 
است که می » وای « اين .   گفته ميشود tanu-vaana=   به بافتن 

وای « بافته شدن از تنيده ورشته و با.تند ومی بافد ، جامه تن ميشود 
 » bavanih=ھستی « واژه . ميشود » ھست  «  ، ھرچيزی،» 

 »باو« يا » وا = با « چون .  ھست» از باد بافته « درست به معنای 
به معنای بافتن رشته » ونديدن «  و  ،است» وای يا باد « به معنای ،

جھان ھستی ، جھان به ھم بافته . و به رشته کشيدن مھره ھاست 
چيزی ھست که باد يا وای، آن را ازگوھرخود ، به ھم تنيده و . است 

  .بافته است 

 )tannaa= نسکريت درسا(  کشيدن  معنایبه» تن « اساسا ، واژه 
.  گفته ميشده است tanu=و به آنچه ما امروز تن ميگوئيم ، تنو . است

 دقيق واندک وکوچک ، » tanu=تنو« وازاين رو يک معنای 
 ورشته يا ، که درست ويژگيھای ظرافت نخوباريک و نازک است 

.   گفته ميشود tanu= و  به بدن وکالبد انسان نيز، تنو ،تاررا مينمايد
 . ن ، نسج وبافته ازرشته ھا تارھاست بد

 

 ھست» نسيم ودم وباد « ، خودش ، به معنای » نخ « واژه 

  نـز= نخ 

   است)رشته و حريرمنقش ( ، نخ)  ديو =(خدا 
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بافته ونسج «  با ،  »  نخ«و رشته وتار، در واژه ھای مربوط به نخ
 اينھمانی داده » ھای گرانمايه حرير مذھب وجامه وفرش منقش

ما امروزه فقط به رشته وتاروريسمان ، نخ ميگوئيم ، . ميشود 
درحاليکه دراصل ، رشته ونخ ، با جامه وفرش وبافته منقش، 

  :فردوسی گويد  . ه استاينھمانی داشت

   به ديباشد آراسته ريگ وشخ بدان روی ھامون فکندند نخ  

» بافته «  ھردو با »کمال«ھم  و»ھستی«  ھم،چون درفرھنگ ايران
  .ه استگفته ميشد» نخ « نيز ) خدا ( =  ، به ديو نداينھمانی داده ميشد

 فرش بسيارلطيف ومنقش« وھم به » تارورشته « که ھم  به » نخ « 
گفته » يوغ = گاو آھن«  وھم به  ،»وجامه ھای ابريشمی گرانبھا

نفس «  که به معنای ،بوده است» naz= زـن« « ميشود، دراصل 
است که نخ ورشته ) دم( فَسَـاين نسيم ون.  بوده است »ونسيم و بينی 

» نز«درکردی ، .  بافد  تند ومی وزندگی وھستی را می ،وتارميشود
 نزه  «که» زه با ـن« و » زه ـن« ، به معنای نفس يادم و » نه ز «و

( =   وای ش وجنبشبا وز.  است » نسيم « باشد به معنای  » وای 
 که ھستی ، بافته ،است  درتخم يا تن سيميا ن) وازيشت وفرن در تن 

« اينست که نخستين چيز، ھمين شکل يابی باد است وواژه . ميشود 
-naz «   ، دراصل  » نخست «واژه.را ساخته است » نخست 

dishta  = naz-dist « آنچه وای يا نز، می « است که به معنای
بخوبی ديده » نخست « ازھمان پيشوند . ميباشد » شکل ميدھد = ديسد 

» زـن«   واژه .شده است » نخ « ، تبديل به » زـن« ميشود که واژه 
درفارسی ، نزله ، .  شده است Nase و درآلمانی noseدرانگليسی 

درکردی ، نزگ ، . سرما خوردگيست که با بينی ونفس سروکاردارد 
اين نسيم ووای است که نظم را درجھان . به معنای رمق وزندگيست 

   ،ودرست درکردی ) 133 ، بخش نھم بندھش( ايجاد ميکند ودرزمان 
نظم « به آھنگ وترانه رقص گفته ميشود که معربش » نه زم « 

اين  آھنگ وموسيقی وامواج باد است که آھنگ . شده است » ونظام 
 »گرشاسپ نامه«وموسيقی ميشود ، که درداستان پيدايش سيمرغ در
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«  پديده .حول به موسيقی می يابد  باد درمنقارسيمرغ ، ت. ميتوان ديد
 پيوند »نوای نی = آھنگ موسيقی«درفرھنگ ايران ، با » ايجاد نظم 

نی = نايتن « ازاين رو به رھبری کردن و نظام دادن . داشته است 
 باد که .ميآرايد  ، رھبری ميکند ، چون نسيم آھنگين. ميگويند » زدن 

ھنگ است ، ھمه چيزھا را درفرھنگ ايران جدا ناپذير از موسيقی و آ
« گفته ميشود ، » سياست « درايران ، به آنچه امروزه . می آرايد 

،  جھان يا شھر يا کشور ِآراستن.  ميگفتند »وينارتن «  يا »آراستن 
نظمی را که ميدھد چيزی که می آرايد ،  . دو برآيند جدا ناپذير ازھمند

«  مانند واژه  .زيبائی ونظم ، دورويه يک سکه ھستند. زيباست 
cosmos « دريونانی که نظم ھمان آرايش )cosmetic (  است.  

ن  ، مانند سياست ، اصل ايجاد نظم با عذاب داد)آراستن  ( آرايش
 و درکشورھای ميدھدائی  معنسياست ، چنين( وشکنجه کردن نيست 

، بلکه نظمی ميآفريند  ) اس'می ، ھنوز ھمين انديشه را واقعيت ميدھد
 و از زيبائيست که  ،است) زندگی = جيوا = زيبا ( رين زيبائی که ق

، که جھان را می آرايد، ھمان » وای «  اين .نظم پيدايش می يابد 
«  است که » تن«، يا آتش جان در» سرچشمه نيرو وآفرينندگی «

  .ناميده ميشود   »   يا وازيشتبادزندگی= فرن 

 واژه  ازاين رو. جانست  نزديکترين چيزبه،) دم ونفس ( اين باد 
  انسان، به دمی.است » نفس ودم = نز« درست ھمين ،   »نزديک«
.  که فرومی برد وفرا ميآورد ، يعنی به جانش ، نزديکست )نــز(

 صميميت و ھمسايگی   ، .چيزی نزديک ماست که جان ماست 
دم ونسيم ووای = نز«  با شناخت اينھمانی  .است nazdih= نزديکی 

است که بسياری ازمفاھيم وپديده ھا درفرھنگ ايران »  نخ «با » 
+ نخ ( به شکارکردن وبزکوھی ، نخچير . د نبرای ما روشن ميگرد

گوھر =  باد چھره« گفته ميشود که به معنای ) nax-chir=چير
 ايران  درسفالھا پيش از تاريخازاين رو بزکوھی ،. است  » وشکل باد

  . ه است  اينھمانی داده ميشد)وای(  با خدای ايران،مانند سيلک
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 - ، نخ)  درکردی به معنای پيچ است ،باد(  که کار باد است ،به پيچيدن
درھزوارش » چيز«  پسوند ) .لغت فرس ( چيز گفته ميشده است 

که ھمه جا بکار » چيز« واژه  .ومجرای زايش زنست » چوز« ھمان 
 نباشد چيزکی ، تا. برده ميشود ، پيزی جز اندام تناسلی زن نيست 

  !مردم نگويند چيز ھا 

گفته » نخـز «  که اصل تازگی ونوآوری است  ،به نخستين پيدايش
و .  که به معنای اول وابتدا بکار برده ميشد  ،)زه + شايد نخ  ( ميشود

، که بيان بديع بودن وتازه وزيبابودن است ،   »نغز« درست واژه 
بدين علت . »  بافد  می ميکشد وباد« است که » نخز« ھمين 

. گفته ميشود » زـکرباس نغ«  ،  مھری به دين ،درشاھنامه
چارسوی اين کرباس ) زرتشت وعيسی وموسی ومحمد ( چھارپيامبر

  :را گرفته اند وميکشند تا ازھم پاره کنند ، ولی نميتوانند 

  دگرآنک ديدی زکرباس نغز    گرفته ورا چھارپاکيزه مغز

  دريد    نه آمد ستوه آنک اورا کشيدنه کرباس نغز ازکشيدن 

نسج ونسيج « و واژه ،  تلفظ ميشود  ،ھم» نس « ، » زـن« اين واژه 
درکردی به . درعربی ، که جامه حرير باشد ازھمين ريشه است » 

« گفته ميشود که درعربی به معنای » نه سل « ک'ف نخ وکمربند ، 
» زندگی «  معنای  درکردی به ،»نسک « و . شده است » نژاد وتبار

+ نس« گفته ميشود که » نسودی « است و درشاھنامه به کشاورز، 
 به گياه گفته ميشود  ،وئود يا ئوت که درشکل ئوتی. باشد » ئوت 

ودرايرانی درگذشته به ھمه آباديھا ،  . درکردی به معنای مادر است 
 ، به ھرجا ميوزيد» نسيم = نس= نز« گفته ميشد ، چون اين » نسا « 

نس « ازاين . گوھر تخم ھا را پديد ميآورد ومی بافت وھست ميکرد 
باشد، درادبيات ما ، فوق العاده فراوان » نز« ، که ھمان » نسيم = 

  .بکار برده ميشود 

به معنای تخمدان است و آن زمينی است که شاخه » نخير ونخيز« 
آنجا درخت را درآن فروبرند وتخم وگل درآن پاشند تا سبزشود و از

 nursery=  دراسپانيولی viveros=داردان ( بجای ديگر نقل کنند 
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garden واين باد است که دراثربافتن با رشته ھا نقش ).  درانگليسی
در پھلويست  » naxshak« ، ھمان واژه » نقش « وواژه . ميآفريند 

 .که به معنای خوبرو وزيبا است 

 يا متامورفوز است که اين باد است که تحول ميدھد واصل دگرديسيدن
 باقی  و واداشتن ،     به معنای برانگيختنnax-vaaritanدرپھلوی

« است که  نسيم ووای ودم  نرونس و، ھمان» نخ « پس . مانده است
به » naxun= نخون«وازاين رو.رامی بافد و بدان نظم ميدھد» ھستی

 .است » اصل وابتدا ومنشاء « معنای 

 قرارگاه -1تون چيست ؟ . است » تون « درھزوارش ، تن ، ھمان 
« و.  بدن وجثه آدمی - 2 )آتشگاه حمام  (  گلخن حمام- 2نطفه يا تخم 

« ه معنای و ھم ب» انباروگنجينه ومخزن « ، ھم به معنای » تونکه 
، ھميشه درتاريکيست ، » آتش جان  « گنج  يا. است » شب يا ليل

دربيرون » شنی يا پرتوگرمی ورو« ولی ازاين آتشگاه يا تن است که 
، ھمه بيان گرما ئی » تابش وتابان وپرتو«  اساسا واژه .، می تابد 

اين . ه ميشود ، به چله جوjھگان گفت» تونه «   وھستند که روشنست 
باھم انگاشته » تن« درواژه مفاھيميست که در» خوشه« معانی ، ھمه 

ازتاريکی ،  « درست آموزه زرتشت اين پيآيند را دارد که . شده است
آموزه زرتشت ، اويت آتش را  . » نقل از بندھش -دروغ آفريده ميشود

ازتخم ، روشنی وبينش پيدايش . که اولويت تخم وبذر باشد نمی پذيرد 
« ، ھم به معنای » زن « درست . بينش ، زايشی نيست . نمی يابد 

 بينش وشناخت حقيقی ،. است » شناختن « وھم به معنای » زائيدن 
ازتن انسان که گوھر زن دارد ، تنيده وبافته ميشود وھستی می يابد و 

با اولويت يافتن روشنی برآتش ، تحقير زن ، وشناختی . زاده ميشود 
وای ( اين آتش جان   . پديد آيد ، آغاز ميگردد  ) ھوا(که ازجان 

، ديگر، ھستی وکمال يا جامه ھستی خود  را نمی ) آذرفروز وبافنده 
 يا ازديگران ، وام  وموبداناز جامه بينش را بايد از زرتشت و.بافد 

جامه بی « ، ھمان ) وای (   اين جامه بافته از آتش جان  .گرفت 
 جامه بی درز .دارد » بينش = روشنی « است که اينھمانی با » درز
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) اسن خرد ( بھمن که جامه بی درزاست، و بينش برپايه خرد بنيادی 
درست انديشه . ندارد » خياط = درزی « يست که  جامه اانسانست ، 

وام کردن روشنی يا « درفرھنگ ايران باھمين » نقص و اشتباه « 
 و اشتباه ،  با بينش وامی ، نقص. بستگی دارد  ازديگری ،»بينش 

 .بنياد گذارده ميشود 

 نسج وبافته وجامه وکرباس و  درفرھنگ ايران ،،» وـتن« بدن يا 
ازاين رو به . اين تنو ھست که اينھمانی با تنيدن دارد.  جامه ديباست 

خودش فرزند خودش ھست ، خودش طبعا  و، خدا که خود را ميآفريند
تنو يا .  ميگويند tanu-naapaat     درسانسکريت ، خود را می بافد

 تنو ، اين زھدانست که  .بدن ، فرزندش را درتاروپود تنيدن ، می بافد 
آفريدن ، تنيدن تاروبھم بافتن است ، واين کار تن . درتنيدن ، ميآفريند 

  . است ) زھدان ( 

  

  »زھدان «  با  »بدن انسان« اينھمانی دادن 

  ست ابدن ھرانسانی، زھدان

  بدن انسان، اصل زاينده وآفريننده است

  

وھمچنين اينھمانی » تن = زھدان « با »  سراسربدن « اينھمانی دادن 
، يکی  » تون = تن= زھدان « با » ر آتشگاه واجاق وتنو« دادن 

با . ازشاھکارھای انديشيدن بوده است که ما ازآن زود ميگذريم 
اينھمانی دادن سراسر بدن با زھدان ، آفرينندگی زھدان ، به آفرينندگی 

  ، ، زاينده اند اندامھای انسان ھمه.سراسر بدن انسان نسبت داده ميشد 
 وگفتن ، ازشيرابه جان خود ،  درانديشيدن وحس کردن و کارکردنو

تاروپودکردن  ، شيرابه جان را درزھدان= تن. می تنند وميآفرينند 
 وحس کردن و گفتن وکردن ، ھمه  انديشيدن. شکل ميداد وبافتن ،

 سراسر بدن ، ھمين نقش را  تن به معنای حاj،.تارتنيدن جان بود 
يسند ومی تابند سراسر بدن دراندامھا ، ازشيره زندگی ، می ر. دارد 

دروغ  درچنين درکی ازجان وتن ، .پديد ميآورند » ھستی وکمال « و 
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غ وتزويرو مکرو ريا ودر.   ندارد وريا وخدعه ، جائی برای پيدايش
د که  تن ، ازشيرابه جانش ، انديشه وگفته ن، ھنگامی پيدايش می ياب

س برای تاءسي. وکرده وروشنی وبينش خود را نمی تند ونمی بافد 
، بايد تن انسان را ازآن باز داشت دراجتماع دروغ وريا ومکروتزوير

 وھستی بدھد ، بتند وببافدش راکه باشيره جانش ، انديشه وکاروگفتار
به آن » تن «  اينھمانی دادن سراسر بدن با زھدان ، و نام   .وبيارايد 

 دراندامھای تن» آشکارائی حقيقت = راستی « دادن ، بيان نقد بودن  
  :عطار اين معنی را درمصيبت نامه می پروراند . بود 

  ذات جان را معنی بسيارھست     ليک تا نقد تو گردد، کارھست

  ھرمعانی کان ترا درجان بود      تا نپيوندد به تن ، پنھان بود

  چون به تن پيوست، آن، خاص آن تست

  نيست خاص، آن تو ، گر درجان تست

ارزشھا وبينشھا درخود را ، در انديشه انسان بايد ، اين گنج نھفته 
  .کند » نقد « وگفتاروکرداروعواطف ، 

مردان ، در زن « ، » زھدان شمردن سراسربدن واندامش « البته با 
 ميدادند که درواقع ، زن  به خودارج آفريننده بودن» شمردن خود 

  با گسترش اين . اين افتخاربود که تن من ، زن است .داشت 
، »  ھرانسانی ، چه مرد وچه زن  يا بدنتن« ھدان ، به خويشکاری ز

پيوند مستقيم ميان انديشه وضمير درونسوی انسان ، با 
کاروکرداروگفتار، . کاروکرداروگفتاربرونسوی انسان داده ميشد 

و شفافيت » ارتا وسروش « زايش درون دربرونست که اساس انديشه 
    .وجود انسانست که بنياد فرھنگ ايران بود 

با آنکه در ادبيات ايران، دردوره چيرگی اس'م ، پيوند ذاتی وگوھری 
حضورداشت » تنيدن « جان در کردن وانديشيدن وگفتن ، که در واژه 

ولی ھنوز رد پايش دراين معنای . ، درھم ومتزلزل وپريشان ميشود 
  :مث' مولوی ميگويد .  مثبت درادبيات باقی ميماند 

   کو تاروپود صورتستانديشه جز زيبا مکن ،

  ز انديشه احس تند ، ھرصورتی ، احسن شده
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  .انديشه ايست که ازشيره جان تنيده ميشود) احسن ( وانديشه زيبا 

مولوی بد ونيک دوستانش را چنان درنسج به ھم . گفتن نيز تنيدنست 
  :تنيده که تاروپودش ، به چشم نمی آيند 

  به ونيک دوستان را به کنايت اربگفتم

  ھينه پرده آن را چو نساج برتنيدمبه ب

      

 

 

  

  

  

  

  

  


